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  25/11/1394: تاريخ پذيرش 22/06/1394:تاريخ دريافت

  چكيده
شود، نه به يكباره و نه لزوماً در شكل امروزي آن بلكـه در  آنچه كه امروز تحت عنوان حفاظت معماري شناخته مي

حفاظـت  . يك سير تحول تاريخي و در پي تحولات اساسي در انديشه و عمل افراد در اعصار مختلف شكل گرفته اسـت 
مدرن بوده است كه فهم اين گسست نياز به فهم نگاه  معماري به معناي عام آن داراي يك گسست بنيادين از سنتي به

اروپا . ماهيت ميراث فرهنگي و شأن و منزلت آن را بايد در نوع نگاه به تاريخ جستجو كرد. تاريخي حاكم بر هريك دارد
 كند كه ايـن مهـم زمينـه سـاز    بعد از رنسانس و به خصوص در قرن هجدهم تحولي بنيادين را در فهم تاريخ تجربه مي

اي در يك سـير  مبناي فهم جديد از تاريخ بر اين اصل استوار شد كه رخدادها به صورت زنجيره. نگاهي نو به تاريخ شد
بر اساس ايـن فهـم   . متوالي از يك نقطه مشخص آغاز شده، تا به امروز ادامه داشته و در آينده نيز امتداد خواهند يافت

اي در اين امر سبب ايجـاد علاقـه  . لاقه به شناخت تاريخي به وجود آمدجديد از تاريخ بود كه كنجكاوي در گذشته و ع
هاي پژوهش در حفاظت گران ميراث فرهنگي شده است تا در حد امكان به تحقيق درباره تاريخ، نگرش تاريخي و شيوه

تاريخ و حفاظت مقاله حاضر سعي در پاسخگويي به مسأله اصلي تحقيق، يعني نسبت اين فهم جديد از . تاريخ بپردازند
گيـري  فهم جديد از تاريخ چگونـه در شـكل  "نسبت ياد شده از رهگذرِ پاسخگويي به دو پرسش اساسيِ . معماري، دارد

شناسـي چـه امكـاني را در    گرايي و باسـتان كنجكاوي تاريخي، باستان "و  "جنبش حفاظت مدرن تأثير گذاشته است؟
در . سـازد  گيري حفاظت معماري را روشـن مـي   ، روند شكل"است؟ مندي به حفاظت معماري فراهم نمودهجهت علاقه

اي و بر اساس راهبردهاي رونـدپژوهي در تحقيـق تـاريخي، بـه تفسـير و      اين پژوهش با استناد به متون منابع كتابخانه
و عتيقـه  گرايـي  گرايي در قالـب عتيقـه  كنجكاوي و علاقه ياد شده در ابتدا باستان. تحليل اطلاعات پرداخته شده است

فهم جديـد از تـاريخ در حفاظـت    . شناسي و در نهايت حفاظت ميراث گذشتگان را در پي داشت شناسي، سپس باستان
نامند، امكان جديدي را براي تصميم گيري در مورد اينكه چه چيز و معماري كه آن را پديده مدرن تاريخمندي نيز مي

شناسـي   شناسـي و معرفـت   شناسي، قوام يـافتن روش  ري باستانگيشكل. چگونه بايد حفاظت شود به وجود آورده است
هاي مرمتي در گذشته از منظر زمان حال، شـكل دهنـده ايـن    هاي تاريخي و نگاه انتقادي به گذشته و فعاليتپژوهش

  .دوره از حفاظت تاريخي بوده است

  هاي كليدي واژه
  .شناسي تاريخ، فهم تاريخي، حفاظت معماري، باستان
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  مقدمه .1

عنـوان   گيري معماري، حفظ و مرمت آن به از زمان شكل
هـاي متعـددي   در گذشـته روش . يك اصل مطرح بوده است

. وجود داشته است) بيشتر بناهاي مذهبي(براي تعمير بناها 
در برخي موارد جنس اصلي مصالح و سـبك قـديمي بنـا را    

كردنـد و در بعضـي ديگـر سـاختارهاي جديـد را      حفظ مـي 
كردند تا بقايـاي سـاختارهاي قـديمي نيـز     اي برپا مي نهگو به

حفاظـت معمـاري، يـك    ). 3: 1387يوكيلهتـو،  (برجا بمانـد  
شـود كـه   فعاليت فرهنگي، هنري، فني و مهارتي دانسته مي

هـاي  بر مبناي مطالعات علمي و انسـان شناسـانه و پـژوهش   
  .مند، بستر فرهنگي را محترم بشماردروش

م ميلادي تدابير حفاظتي در بيشتر تا قبل از قرن هجده
در خصــوص بناهــاي (مــوارد بــر اســاس اعتقــادات مــذهبي 

كـه   هنگامي(هاي منطقي  اي ديگر بر بنيانو در پاره) مذهبي
استوار بوده ) تر از جايگزيني باشد هزينه نگهداري و تعمير كم

امـا پـس از آن و بـا گـذر از     . (Stubbs, 2009: 75)اسـت  
ن، تحـولي در نـوع نگـاه بـه ميـراث      جامعه سـنتي بـه مـدر   

اين دگرگـوني اساسـاً   . آيد به وجود مي) طور عام به(فرهنگي 
، يعنـي فهـم جديـد    1ناشي از تفاوت در نوع نگاه به گذشـته 

از سوي ديگر، نحوه نگرش به ميراث فرهنگـي  . تاريخي است
هـاي  كننده مبـاني و روش  ، توجيه)در اينجا ميراث معماري(

  .هاي تاريخي استحفاظت و مرمت بنا
به بيان ديگر، نوع نگاه به گذشته است كه مباني نظـري  

. كنـد  مداخله و مرمت را در بناهـاي تـاريخي مشـخص مـي    
شـده نگريسـته    چنانچه به گذشته همچون يك واقعه تمـام 

مداخلـه حـداقلي بـراي حفاظـت     (ارانـه   شود، مباني محافظه
بـل، اگـر   گيـرد و در نقطـه مقا  مورد استفاده قرار مي) صرف

گذشته به عنوان يك مبدأ در روند خطـي زمـان درك شـود    
كنـد مبـاني منعطـف    كه با حال و آينده نسبتي برقـرار مـي  

بـه  ) مداخله منطقي و گاه حداكثري براي حفاظـت و احيـا  (
  .شود كار گرفته مي

بنابراين، جنبش مدرن حفاظت معماري محصول نگرش 
توضيح رونـد و  مدرن به گذشته است كه اين مقاله سعي در 

هاي آن از طريق برقـراري ارتبـاط و كشـف نسـبت     خاستگاه
عنـوان مسـأله    بين فهم جديد از تاريخ و حفاظت معماري به

نسبت يادشده از رهگذر پاسـخگويي بـه   . اصلي پژوهش دارد
ــيِ   ــش اساس ــاريخ چگونــه در    "دو پرس ــد از ت فهــم جدي

 "و  "گيري جنبش حفاظت مدرن تأثير گذاشته است؟ شكل
شناسي چه امكاني  گرايي و باستان نجكاوي تاريخي، باستانك

مندي به حفاظـت معمـاري فـراهم نمـوده      را در جهت علاقه

گيـري حفاظـت معمـاري را در معنـاي      ، روند شـكل "است؟
  .سازد مدرن آن روشن مي

اي و بر  در اين پژوهش با استناد به متون منابع كتابخانه
ق تاريخي، به تفسير و اساس راهبردهاي روندپژوهي در تحقي

در اين روش براي فهـم  . تحليل اطلاعات پرداخته شده است
سير تحول حفاظت معماري، با تأكيد و تكيه بر كليات نگـاه  

، روند موجود در ايـن  )و نه به جزييات وقايع(حاكم به تاريخ 
حوزه استخراج شده و از منظر درك زمان مورد بررسي قـرار  

وش، فهــم رويكردهــاي نظــري لــذا در ايــن ر. گرفتــه اســت
موردتوجه بوده و جزييات علمي به فراخور اشاره و يا به ساير 

  .منابع ارجاع شده است
هاي مختلف مقاله بـه ترتيـب، زمـان، تـاريخ و      در بخش

تاريخ در نگاه سنتي و مـدرن معرفـي شـده و سـپس نقـش      
هاي تاريخي و هـدف از نگـارش   مورخ در بيان تاريخ و روش

. شـود  نِ ارائه روند علمي شدن تاريخ، اشاره ميتاريخ در ضم
شناسـي   در بخش بعد پـس بررسـي عوامـل شـاكله باسـتان     

ــتان( ــته  باس ــتايش گذش ــي و س ــافتن  )گراي ــوام ي ــوه ق ، نح
هـاي تـاريخي و نگـاه     شناسي پژوهش شناسي و معرفت روش

هـاي مرمتـي گذشـته از منظـر      انتقادي به گذشته و فعاليت
جنبش مدرن حفاظـت معمـاري   دهنده  كه شكل-زمان حال 

  .شود بوده است بيان مي

  پيشينه پژوهش. 2
يوكا يوكيلهتو در كتـاب معـروف خـود، تـاريخ حفاظـت      
معماري، تلاش به شناسـايي و توصـيف صـرف سرچشـمه و     

هاي باسـتاني و  نحوه تكوين و رويكرد مدرن حفاظت يادمان
وي كه به جنبش مدرن مرمت را . بناهاي تاريخي كرده است

داند، تاريخ مرمت را بر پايه تحولاتي كه در اساً اروپايي مياس
نقطـه عطـف   . كنـد انديشه غربي رخ داده است، تفسـير مـي  

تاريخي در اين جريان، رنسانسي است كه در عهد باستان رخ 
داد، از امپراطوري روم گذشت و در جنبش اصلاحات ديني و 

رو، تحول  ازاين. بعد از آن در عصر روشنگري دچار تحول شد
در تاريخ انديشه، محركي براي تحول در حفاظت معمـاري و  
زيرساختي براي نوع نگـاه مـدرن بـه حـوزه مرمـت در نظـر       

  .گرفته شده است
، 1974-1174ها به حفاظت  گرايش: كتاب آيندة گذشته

به ويراسـتاري جـين فاسـت بـه بررسـي وضـعيت مرمـت و        
گان اين كتاب نويسند. پردازدحفاظت معماري در بريتانيا مي

هـاي  در يك تحليل تاريخي، تغيير و تحولاتي را كه در دوره
طـور عملـي و حتـي سـازماني در زمينـه       تاريخي مختلف به

حفاظــت و مرمــت معمــاري رخ نمــوده اســت، موردبررســي 
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. (Fawcett, 1974: 2, 3) انـد موشكافانه و مستند قرار داده

گراسـت و از   محـور و واقـع  از اين رو كتاب در كليتش واقعـه 
  . اي داردحيث مستندات تاريخي اهميت ويژه

  تاريخزمان و  -2-1
به  "Inquiry"از كلمه يوناني  "History"واژه انگليسي 

در  "دانسـتن "مشتق شده و مـرتبط بـا فعـل     معني تحقيق
ــاني اســت  ــان يون ). 24-25: 1389ســاماران و ديگــران، (زب

وجود انسـان   تاريخ، روايات توضيحي منظم و حقيقي درباره
در طول زمان است و هدف مورخ به تصـوير كشـيدن زمـان    

با هر ارزشي كه  -ها، هدف مورخان در طول قرن. بوده است
انـد   براي توصيف و تفسـير رويـدادهاي گذشـته قائـل بـوده     

ارائـه روايـت گونـه معنـادار از     : همچنان ثابـت مانـده اسـت   
ايـن  . كشد اطلاعات تاريخي كه گذرگاه زمان را به تصوير مي

كند،  هاي مورخ و زماني كه در آن زندگي مي الگو براي سوژه
عصران او تـا زمـاني كـه آن را     غيرقابل رؤيت بوده و براي هم

ايـن موضـوع بـر    . مانـد  كنند ناشناخته باقي مـي  مكاشفه مي
اهميت نقش مورخ در القاي معني به رخـدادهاي گذشـته و   

  .كند هاي فرهنگي تأكيد ميسنت
هاي بشر است، تفسير آنچه را كه ساخته فعاليتمورخان 

ايـن گسـتره وسـيع از دسـتاوردهاي فكـري و      . كنندمي
مــادي، شــامل مصــنوعات كــاركردي همچــون ابزارهــا و 

ــين ــيط  ماش ــاي مح ــا، بقاي ــون  ه ــاعي همچ ــاي اجتم ه
ساختارهاي مسـكوني، شـهري و مـذهبي؛ و مصـنوعات     

در دامنـه مهـارت مـورخين    . شـود  نمادين و فرهنگي مي
تفســير بــه اســناد مكتــوب و اظهــارات شــفاهي دربــاره 
منازعات، مناقشات و دستاوردهاي بشري كشـيده شـده   

هايي كه از گذشـته شـده اسـت     در تاريخ و روايت. است
هاي خود  توان به اين مسأله پي برد كه چگونه ديدگاه مي

  . راوي بر نحوه روايت وقايع پيشين تأثير داشته است

كند كـه  خاطرنشان مي 2ي ارنست برايساخنگار اتريش تاريخ
عنوان زمـان حـال    مدت زماني كه به: اند روان شناسان دريافته

پنجـاهم   انـدازه يـك   تنها بـه  - شود زمان حال ذهنيتجربه مي
زندگي بشر فقط در زمـان حـال   "بنابراين . كشدثانيه طول مي
شود، بلكه به عبارت بهتـر در سـه جهـان تعريـف      خلاصه نمي

 .(Breisach, 1994: 2) "اسـت، بـود، خواهـد شـد    : شـود مي
وقتي كه انسـان  . البته احساس فرد از زمان حال نسبي است

انديشد، زمان حال ممكن است همـان لحظـه يـا    به خود مي
امـا هنگـامي كـه بـه تـاريخ      . حتي يـك سـال معنـي شـود    

اي كـه در آن اسـت،   انديشد، زمان حال ممكن است دهه مي
نگـرش مـدرن فـرد دربـاره     "ري جهات، از بسيا. تعريف شود

تر از تجربه او از زمان حال يا تصـورش   گذشته بسيار پيچيده
در هــر فرهنــگ، . (Bently, 199: 116) "از آينــده اســت

ارتباط ميان گذشته، حال و آينده براي حس تـداوم در نظـر   
حضور هميشگي يك بنـاي قـديمي يـا يـك     . شودگرفته مي

سـازد و  گذشـته مـرتبط مـي    وسيله خاص، زمان حال را بـه 
اي نـامعلوم فـراهم    هايي را براي پيش روي در آينده گاه تكيه
طور همزمـان در زمـان    ء يا مكان تاريخي به هر شي. آوردمي

  .(Lowenthal, 1985: 241)گذشته و حال وجود دارد 
هـا و   اي است كه در آن همه فعاليت زمان تاريخي عرصه

در جوامـع غربـي، زمـان    . شـود  تجارب بشري ساماندهي مي
اي از رخدادها كه  عنوان ساختاري خطي كه در آن زنجيره به

شـوند و بـه جلـو پـيش      از نقطه ثابتي در گذشته شروع مـي 
؛ )26و  25: 1383عظيمي نصـرآباد،  (شود  روند درك مي مي

سوي هدفي در آينده پيش   رويدادها از رهگذر لحظه حال به
مـع سـنتي دركـي دوري    در مقابـل، جوا ). 1شـكل  (رود  مي

اي پيوسـته و لايتنـاهي از   از زمان دارند؛ چرخـه ) چرخشي(
رضوي، ( و رفتارهاي بشر) 86: 1385رضوي، (تكرار طبيعت 

  .)2شكل ) (40-47: 1391
  

   
  تاريخ در نگاه سنتي .2شكل تاريخ در نگاه مدرن.1شكل

  
در كتاب اين مكان متعلـق   3معمار آمريكايي كوين لينچ

هاي گذشته، ، ارتباط متقابل بين ديدگاه4چه زماني است؟به 
حال و آينده را در جهت اثبات تأثيرات عميق آنها بر طراحي 

زمان حال يـك  ": كندمحيطي و حفاظت معماري تشريح مي
برساخت ذهني است، يك بازگويي آگاهانه از يك رويداد بـه  
خويشتن، يك پاسخ تجديد شـدني بـه پرسـش هـدف مـن      
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گذشـته و آينـده،   . (Lynch, 1972: 121-122)"5چيسـت؟ 
هرچند بـه رويـدادهاي دور اشـاره داشـته باشـند، در زمـان       

بينـي در زمـان    عنوان دو فرآيند يـادآوري و پـيش   نزديك به
  .حال وجود دارند

تواند حساسيت فـرد را در مسـائل   ها ميآگاهي از اين ايده
ي بـالا  هـاي تـاريخ  مربوط به صيانت و معرفي بناها و محوطـه 

حفاظت " 6هاي مورخ انگليسي، مايكل هانتر مطابق گفته. ببرد
معاصر ريشه در سه سطح آگاهي از گذشته دارد؛ اول اينكه بـا  
زمان حال متفاوت بوده است؛ دوم اينكه براي احساس هويـت  

سرعت در حـال   حياتي است؛ و سوم اينكه بقاياي آشكار آن به
او اســتدلال  .(Hunter, 1981: 17) "ناپديــد شــدن اســت

 كند كه كه آگاهي از تغيير نسبتاً جديد است، چرا كـه در  مي
نتيجه تغييرات سريع جامعه مدرن، زمان حال بسيار متفاوت 

بنابراين، در جهـان  . از حتي زمان گذشته خيلي نزديك است
هـاي   امروزي كه تغيير در آن آشكار است، دائمـاً بـا دريافـت   

ايـن  . ال و آينـده مـواجهيم  شماري از گذشته، ح متعدد و بي
واقعيت، علاقه و تعهد به حفاظت از ميراث فرهنگي را در پي 

  .خود داشته است
  مورخ، ادراك زمان، تاريخ و روش تاريخي -2-2

در گذر زمان، اينكه تاريخ چگونه برداشـت يـا ثبـت شـده     
هـاي يـك   است، متفاوت بـوده و ايـن بـه قـدمت و پيچيـدگي     

از جوامـع اوليـه از اشـياي هنـري     برخي . فرهنگ بستگي دارد
عنـوان ابـزار برقـراري ارتبـاط ميـان رويـدادهاي تـاريخي و         به

. كنند هاي فرهنگي برگرفته از تجارب گذشته استفاده مي ارزش
كاري به كار گرفته شده  نيوزلند طبق سنت، كنده 7اقوام مائوري

هـا را بـه قـدرت     ها، كانوهـاي جنگـي و تمثـال   در ساخت خانه
هاي شـفاهي را   ها گستره سنت حكاكي. دهند سبت ميمعنوي ن

گرفتنـد، نشـان    هـاي تـاريخي شـكل مـي     كه بر اساس داستان
بها در توانايي آنهـا   شناختي اشياي گران ارزش زيبايي. دادند مي

شـان از   نامـه  شان، شـجره  هاي خدايان باستاني در انتقال داستان
هفتـه  بدو خلقت و ثبات جاوداني سـرزمين تحـت تصرفشـان ن   

  .(Breisach, 1994: 80-82)است 
بـر   8در جنوب شرقي كنگو، خودآگاهي تاريخي مردم لوبـا 

هاي شفاهي و استفاده از اشياي ارزشمند بـراي تقويـت   سنت
يـا   9ترين اين اشـيا، لوكاسـا   يكي از شاخص. خاطره تكيه دارد
خواننـده يـا راوي، تختـه خـاطره را بـه      . 10تخته خاطره است
هـا تفسـير    ك روايت يـا سـرود بـراي لوبـايي    هنگام خواندن ي

پيچيدگي طراحي لوكاسا امكان ايجـاد تنـوع زيـاد در    . كند مي
: گويـد ارنسـت برايسـاخ مـي   . آورد خوانش محتوا را فراهم مـي 

بستگي دارد خواننـده چـه كسـي باشـد و علاقـه بـه تأكيـد        "
تعدد تفاسير از يك تخته . گذاشتن بر كدام بخش داشته باشد

بلكه اين . بازي يا ادراك نادرست نيست ه خطا، حقهدهند نشان
هاي متفاوت لوكاسا مربوط به بلاغت كند كه خوانشاثبات مي

گاه  و فن بيان آنها در متقاعد كردن مخاطب و دفاع از يك نظر
  .(Breisach, 1994: 84) "خاص درباره تاريخ است

عنـوان يـك رشـته     عليرغم اينكه تاريخ تا قرن نوزدهم به
ي مدرن شناخته نشده بود، مورخان در هر دوره در صدد علم

هـاي تـأثير شـگرف بشـر بـر جهـان        شناسايي علت و معلول
ها و هدف مطالعه تاريخ از زماني كه ثبت تاريخ  روش. اند بوده

 .طور چشمگيري تغيير كرده است شروع شد به

آموزش و تشـويق مـردم را هـدف     12و توسيديد 11هردوت
هـاي   انند و به سودمندي اجتماعي گزارشدبرجسته تاريخ مي

نگـاران   چنين هدفي توسط ديگـر تـاريخ  . تاريخي اعتقاد دارند
تفسـير او از وقـايع   . نيز انعكاس يافته است 13همچون سيسرو

معاصر، اغلب تفكرات فلسفي را در رابطه بـا ماهيـت پيشـرفت    
چنين . شود انسان و در مفهوم والاتري درباره تاريخ، شامل مي

هـاي حفاظـت   تـوان در بسـياري از فعاليـت    هايي را ميدغهدغ
در يونان و . هاي تاريخي در عهد عتيق نيز يافت بناها و محوطه

اي تعميـر   گونـه  ديـده، بـه   روم باستان بناهـاي يـادبود آسـيب   
: 1387يوكيلهتـو،  (شدند كه شكل اصلي بنا حفـظ گـردد    مي
دات مذهبي در آن دوران، حفاظت از ميراث بر اساس اعتقا). 3
هــاي منطقــي  و بنيــان) كــه الوهيــت مــدنظر اســت هنگــامي(
) تر از جايگزيني باشـد  هزينه كه نگهداري و تعمير كم هنگامي(

  .(Stubbs, 2009: 75)شد  ريزي مي طرح
رويكرد آموزشي تاريخ در اروپا طي قـرن پـانزدهم، زمـاني    

هاي مـذهبي   كه نويسندگان رنسانسي از قيد و بند محدوديت
وسطي رها شده و شروع به كاوش در آثار مورخـان دوره   قرون

گـرا تحقيـق بـر     پژوهشگران انسان. باستان كردند، تغيير يافت
جـاي مانـده از    تنها از طريق متون بـه  روي گذشته اصيل را نه

هاي معمـاري،   دوره باستان، بلكه از طريق آثار مقدس، بازمانده
  .شروع كردند ها هاي حكاكي شده، سنگ قبرها و سكهكتيبه

هاي آگاهي تاريخيِ جديدي را شايد بتوان برخي از جنبه
كــه در اوايــل دوره رنســانس ظهــور كــرد، نقطــه عطفــي در 

. سوي معماري و بسياري از ديگـر هنرهـا دانسـت    گرايش به
البته نويسندگان قرون وسطي نيز علاقه خود را بـه بناهـاي   

، ولي ايتاليـاي  نشان داده بودند 14يادبود مانند ستون تراجان
قرن پانزده، ارزش جديدي، مبتني بر اصالت، براي محـدوده  

و به همان نسـبت بـه عناصـر و قطعـات     -تري از بناها وسيع
. ها قائل شد ها و سرستونباقيمانده معماري مانند نعل درگاه

هاي باقيمانده نه به خاطر محتـواي اطلاعـات ذاتـي و    كتيبه
ليل باقي مانـدن پـس از گـذر    ماندگار خود، بلكه بيشتر به د

  .(Breisach, 1994: 156)قرون متمادي، ثبت شدند 



187  
 

 گيري حفاظت معماري از منظر فهم تاريخ روند شكل  

  
ايــن گــرايش نــوين و تــا حــدودي متفــاوت نســبت بــه 
رويدادهاي تـاريخي و دسـتاوردهاي هنـري گذشـته اساسـاً      
منحصر به تمدن يونان و روم باستان بوده اسـت؛ دو تمـدني   

ه عنــوان پيشــروهاي جامعــه رنســانس اروپــا شــناخت كــه بــه
براي اولين بار مردم شـروع   ":گويدمي 15آلوآ ريگل. شوند مي

هـاي هنـري،   هـاي فعاليـت  كردند به بازشـناختن خاسـتگاه  
فرهنگي و سياسي خود در آثار و رويـدادهايي كـه در طـول    

  .(Riegl, 1982: 20-22) "هزاران سال گذشته رخ داده بود
در اواخر رنسانس در سراسر اروپـا، تحـول شـگرفي روي    

اد؛ تحولي اساسي در شـناخت جهـان اطـراف كـه فراتـر از      د
تجربيـات لئونـاردو داوينچـي در قـرن     . شناخت عمومي بود

هــايي ماننــد   شــانزدهم تغييــرات جديــدي را در حــوزه   
. داد شناسي و مهندسي مكانيك نشان مي شناسي، زمين گياه

كوپرنيك، گاليله و نيوتون با اسـتناد بـه مشـاهدات حسـي،     
و  16تحت سلطه خود درآوردنـد، رنـه دكـارت    جهان مادي را

دهي  ديگر فلاسفه قرن هفدهم به مكاشفه اصولي براي شكل
. تفكر انسان و توانايي او براي درك جهان هسـتي پرداختنـد  

هاي مختلف فلسـفه و ديـن عميقـاً بـر     مجادلات ميان شاخه
هنر، سياست و مباحثـات عقلانـي تـأثير گذاشـت، و كشـف      

قبلاً براي اروپاييان ناشناخته بـود توسـط   هاي جديد كه قاره
هـاي   هاي تفكر جديـدي را در تمـامي زمينـه   دريانوردان، راه

در اثناي ايـن شـرايط،    .هاي عقلاني پيش رو قرار دادفعاليت
هاي جديدي براي نگاه به جهان هستي مبتني بر مشاهده  راه

در نتيجه، در روش علمي انقلابـي رخ  . و آزمايش پديدار شد
كه قرن هجدهم را بـا عنـوان عصـر روشـنگري معرفـي       داد
 .(Breisach, 1994: 205)كرد  مي

ثبـاتي روشـنفكري قـرن نـوزدهم،      در ميان هيجـان و بـي  
نگارش تاريخ غربي تخصصي شد و براي اولـين بـار بـه رشـته     

در . هاي اروپا و امريكـا بـدل گشـت   علمي مجزايي در دانشگاه
 17هاي گـوتينگن  ر دانشگاهاوايل اين قرن، مورخان پژوهشگر د

اي را براي اصول مدرن تاريخ بسط دادند كـه از  و برلين، مباني
هاي تجربي در علوم طبيعي اقتباس شـده بـود و هـدف    روش

منابع نوشتاري و شواهد . گذشته بود حقيقتآنها تعيين عيني 
اي سـامانمند و منتقدانـه بـه يكـديگر نزديـك       گونـه   مادي به

هـاي  تندنگاري به وجود آمدند و فعاليتشدند، آرشيوهاي مس
اي در كنار هم قرار  گونه اطلاعات به. طبع و نشر گسترش يافت

گرفتند كـه گسـتره تـاريخ را وسـعت بخشـيده و تفسـيرهاي       
ــدادها را  ــاريخي از روي ــه"ت ــه ب ــر در محــدوده  اي وســيع گون ت

  .(Baker, 1983: 28)ارائه نمودند  "تري از عوامل پيچيده
عنـوان   بـه  18فـون رانكـه   ي قرن نوزدهم، لئوپولدمورخ آلمان

او ادعا كـرد مقاصـد او نـه    . گذار تاريخ علمي مشهور است بنيان

طور  همان"براي قضاوت در مورد گذشته، بلكه براي توصيف آن 
 ,Howell, Prevenier)بـوده اسـت    "كه اتفاق افتـاده اسـت  

و آن را بر اسـاس مسـتندنگاري شـواهد بازسـازي      (12 :2001
توان با تحليل منـابع   رانكه با اين باور كه گذشته را مي. كندمي

اوليه درك كرد، بر رويكردي تأكيد داشت كه شامل يك حـس  
شد؛ حسي كه مبتني بر آگـاهي از تفـاوت بنيـادين     تاريخي مي

  .(Iggers, 1973: 458)گذشته با حال است 
هـاي فكـري    هاي تاريخ گرايان در تمـامي عرصـه  ديدگاه

تأكيـدي كـه   . قرن نوزدهم با نفوذ زيادي بـاقي مانـد   اروپاي
كـه  –گرا بر يكتايي تاريخ و تغييرات تـاريخي  متفكران تاريخ

داشـتند،   -گرايانه را به دنبـال خـود داشـت    هاي ملي انديشه
. هــا دادهــا و مليــتتشــخص ويــژه و متمــايزي را بــه ملــت

كه زمان حال اعتبار و ارزش خود را از يـك سـنت و    هنگامي
گيـرد، بقايـاي اعصـار    مـي ) در قالب يك ملـت (ذشته يكتا گ

گذشته ضامن هويت تاريخي قلمداد شده و اهميتي غيرقابل 
  .(Hunter,1981: 28)يابند انكار مي

هاي جنگ جهاني اول، دانشمنداني كه بـه  در خلال سال
گرايي اعتقاد داشته و بسياري از ابهامـات تفكـر تـاريخ     تاريخ

رطرف كرده بودند، با چالش ايـدئولوژيكي  نگارانه پيشين را ب
بـرخلاف  . مواجه شدند كه تا امروز نيـز ادامـه داشـته اسـت    

پيشينه تغييرات ناپايـدار در فضـاهاي اجتمـاعي، فرهنگـي،     
گرايـي   هاي سياسي ملـل اروپـايي، نسـبي   اقتصادي و محيط

را از بين  "مفهوم رايج از عقلانيت"تاريخي مركزيت يافت و 
هاي استنباط منطقي و استدلال. (Novic, 1988: 166)برد 

گرايان تاريخي به آنجا رسيد كـه تـاريخ را نـه    راديكال نسبي
عنوان يك علم، بلكه يك كار خلاقانه كه بـه زنـدگي پـوچ     به

. (Breisach, 1994: 339)دانسـتند  بخشـد، مـي  معنـا مـي  
بسياري از پژوهشگران اروپـايي و آمريكـايي پـس از جنـگ     

شـان را حفـظ كردنـد، امـا     رايش تـاريخيگري جهاني دوم، گ
ــه     ــابع در پاســخ ب ــابي من ــت در ارزي ــر عيني ــا ب ــد آنه تأكي

  .گرايان انتقادي تا حدودي تعديل شد نسبي
ديدگاه علمي با تجزيه و تحليلي انتقادي در فـرم و محتـواي   

اين مسيري . منابع تاريخي براي تعيين اصالت آن شأني تازه يافت
گـراي عصـر خـرد     توسط متفكران عقـل  بود كه در قرن هجدهم

در معماري، مجادلـه پيرامـون منـابع حقيقـي سـبك      . دنبال شد
امـروزه  . اي از اين پديده است، نمونه1750كلاسيك روم در دهه 

تواننـد از گسـتره    مورخان براي تصديق اين سند از گذشـته، مـي  
در  وسيعي از ابزارها استفاده كنند كه بسياري از آنها براي استفاده

هـاي   عنـوان مثـال، روش   بـه  (انـد   ها به وجـود آمـده  ديگر دانش
شناسـي ابـداع    گذاري پيشرفته كه براي استفاده در باسـتان  تاريخ
  .(Howell, Prevenier, 2001: 46)) شدند
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ترين محدوديت در به تصوير كشيدن شايد قابل ملاحظه
تنها بخش كـوچكي از كـل   ": كامل تاريخ، نقص بشري است

اند، تنها زندگي افراد معدودي ها موردتوجه قرار گرفتهرويداد
هـايي نـاقص از   به خـاطر سـپرده شـده اسـت، و تنهـا تكـه      

ــل   ــكل قاب ــه ش ــتندات ب ــت   مس ــده اس ــاقي مان ــف ب  "كش
(Lowenthal, 1998: 115) . عــد از تــاريخ كــهبــراي آن ب

هـاي   هـا و احساسـات در نگـاره    ايـده (توانـد بعـد روايـي     مي
بدهد، انسان عمـدتاً در قلمـرو حـدس و    به زندگي ) تاريخي

در كتـاب شـكل    19طور كـه جـورج كـوبلر    همان. گمان است
قابـل   تصور كامل شدن تاريخ، هميشه غير": نويسدزمان مي

  .(Kubler, 1962: 12) "هضم است
با وجـود ابزارهـاي تحليلـي امـروزي، موانـع ذاتـي تـاريخ        

 ـنگاري، ميزان دقت تاريخي را كه هـر مـورخ مـي    د بـه آن  توان
ترين محدوديت، حضور خود  مهم. سازددست يابد، محدود مي

مورخ است كه همچون مخاطبش عينك ذهني امـروزي را بـر   
بـه هرحـال    .(Lowenthal, 1985: 216)گـذارد  چشـم مـي  

ها و زواياي ديد مشابهي شريك نويسنده و مخاطبش در ارزش
صــورت  شــوند؛ فرآينــدي دوگانــه از تفســيرهايي كــه بــهمــي

. كنـد دقتي را به روايـت تـاريخي وارد مـي    ناپذيري بي جتنابا
  . نگاري مورخ بستگي دارد البته اين مسأله به رويكرد تاريخ

محدوديت دوم در دقت تاريخي، رويكرد خطي به تـاريخ  
است كه بر مبناي اين فرض نادرست كه تاريخ در يـك بعـد   

ان عنوان يك راهكار سـازم  به. رود شكل گرفته استپيش مي
شماري از ابزار ضروري براي روشن ساختن روابط  دهنده، گاه

هاي هرچند در انتقال پيچيدگي. علت و معلولي رويدادهاست
ــه(گذشــته  ــهلاي ــاي ب ــم ه ــم ه ــته و داراي ه ــاني  پيوس پوش
مانـد و بايـد   ناكـام مـي  ) هاي انساني در طـول زمـان   فعاليت

در دهه . جريان مدون رويدادها را در قالبي منسجم ارائه كند
مدرن به روايت تاريخي، تـلاش بـر ايـن     رويكرد پست 1970

ــدگي  ــا معضــل پيچي ــاي يادشــده راداشــت ت ــل  ه ــا تقلي ب
اخيـراً فـن   . ساختارهاي كلان و ملـل متعـدد مرتفـع سـازد    

عنوان ابزاري ارزشمند براي فراهم آوردن  شماري روايي به گاه
ح شـده  هاي ارتباطات علي ميان رويدادها دوباره مطـر زمينه
هـاي موجـود و تـوالي رويـدادهاي      با وجود محدوديت. است

گذشته، درك فرد را بالا برده و فرصتي را در جهت همگامي 
  . دهدهوشمندانه و مطمئن در تجربيات روزمره به دست مي

دقـت تـام تـاريخي     سومين عاملي كه مانع دسـتيابي بـه  
 ـهاي فرهنگي و دغدغه شود، تأثير گرايش مي ر هاي سياسي ب

مورخ در بيان رويدادهاست؛ تأثيري كه مورخان ممكن است 
مورخـان قـرن   . تنها اندكي از حضور آن آگاهي داشته باشند

ــه  ــدادهاي گذشــته را ب ــا، روي ــوزده اروپ صــورت گزينشــي  ن

پرداختند كـه صـريحاً   موردبررسي قرار داده و به رواياتي مي
  .براي تقويت هويت ملي شكل گرفته بود

اي  ص در آمـوزش، تـاريخ عمـدتاً وظيفـه    خصو امروزه، به
 - اگرچه بسياري از مدرسان اروپايي. يابدمبتني بر ارزش مي

ــار مــي  ــن مســأله را انك ــرورش فهــم آمريكــايي اي ــد، پ كنن
هاي ملي بـه بخشـي از خصـايص ملـي     ناپذير پيشرفت تزلزل

عنـوان   پرستانه به هاي ميهنتبديل شده است و ارتقاي آرمان
تاريخي در فرهنگ غربي باقي مانده اسـت  هدف اصلي اراده 

(Lowenthal, 1998: 115).  
  گرايي و ستايش گذشته باستان -2-3

ــدار شــد،   20گرايــي واژه باســتان ــرن شــانزدهم پدي در ق
هـاي مربـوط   آوري عتيقات و مطالعه يادمانكه جمع هنگامي

به گذشته به مقدار زيادي گسترده شد تا اينكـه توانسـت از   
عنـوان يـك حرفـه فرهنگـي      يـان رنسـانس بـه   گرا نظر انسان

نخسـتين تـلاش صـورت گرفتـه     . شايسته پذيرش قرار گيرد
براي ارائه يك برآورد جامع از عتيقـات ملـي توسـط ويليـام     

صورت گرفـت كـه    22در انگلستان در كتاب بريتانيا 21كامدن
ميلادي منتشر شـد   1606تا  1586هايي از سال در ويرايش

(Trigger, 1989: 69).  
ــه   ــر مجموع ــي ب ــتاني، متك ــاي باس ــذابيت بقاي اي از ج

فهرستي  23ديويد لونتال. هاي فرهنگي بودها و ارزش گرايش
شناسـان بيشـترين    از فضايل، كه در عهد عتيق براي عتيقـه 

سـالي، يكتـايي،    كهن": اند، تهيه كرده استاهميت را داشته
يـن  هاي باستاني، فنون غيرقابـل بازيـابي و ا  كميابي، مهارت

تصــور كــه انســان اوليــه در همــاهنگي بــا طبيعــت زنــدگي 
نظـر   كرده است و فن و هنر را تحـت يـك عنـوان مـورد     مي

داشته، و ساخت هـر چيـز هـم بـه لحـاظ كـاركردي و هـم        
طـور   امروزه به. (Lowenthal, 1985: 57) "شناختي زيبايي

شناسـان اوليـه   اي اين عقيده وجود دارد كـه عتيقـه  گسترده
انگيـزي را بـراي ارزيـابي     سـتايش و تحسـين   بلكنجكاوي قا

. گذاشـتند ارزشمندي و يكتايي آثار تاريخي بـه نمـايش مـي   
هايي سرانجام، توجه دقيق آنها به محصولات گذشته، شالوده

گيـري حفاظـت    عنـوان يـك علـم و شـكل     را براي تاريخ بـه 
  .معماري ايجاد نمود

و عتيقه شناسان اروپـايي قـرن هفـدهم، عميقـاً هنرهـا      
هـاي  ويرانه. هاي كلكسيونرها را تحت تأثير قرار دادندفعاليت

هـاي  گيري انجمنهايي براي شكلعنوان مكان روم باستان به
آميز ارائه  هاي با شكوه و اغراقمقدس و اساطيري، در نقاشي

بـراي نشـان دادن بـاروك    ": بنا به گفته ريگـل . گرديدندمي
قارت حال را در كنار واقعي به تماشاگر، عظمت باستاني و ح

  . (Riegl, 1982: 31) "هم قرار دهيد
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حس رو به رشد و تشديد شونده غـرور ملـي، علاقـه بـه     
مطالعه تاريخ، تمايل به ستايش و احترام گذشته و بقاياي آن 

هــاي قــرون وســطايي اروپــا ديگــر يادمــان. را تقويــت نمــود
شـدند و در عـوض بسـيار موردتوجـه     ارزش شمرده نمـي  بي

  .(ibid: 58)نظران قرن هجدهم قرار گرفتند  صاحب
يافت،  هجدهم صنعت توسعه مي قرن اروپاي كه در هنگامي

معطـوف گرديـد و علاقـه     "پيشرفت و كمال پـذيري "توجه به 
آسيب . (Hunter, 1981: 26)عمومي به گذشته فروكش كرد 

ها، زمان با ساخت سريع جاده هاي باستاني همو تخريب يادمان
هاي مدرن متناسب با جمعيـت رو  ها و ديگر زيرساختكارخانه

انگيزي رشد كرده  شهرها با آهنگ حيرت. به رشد، شتاب گرفت
هـاي  و مهاجرت به مناطق شهري، فشارهاي اجتماعي و نظريـه 

  .اقتصادي جديدي را مطرح كردند
پيشرفت مداوم صنعتي سازي با اهميت رو به رشد علـم  

ني و مدرن را بـه وجـود آورد   همراه شده و تقابل ميان باستا
(Lowenthal, 1985: 102) . هـايي ماننـد انجمـن    سـازمان

براي حمايت از بناهـاي باسـتاني، مجمعـي     24ويليام موريس
هاي عملـي حفاظـت   گرايان تدارك ديد و دغدغه براي سنت

  .گران اوليه معماري مطرح شد
ــاريخي،      ــات ت ــترش مطالع ــه گس ــوزه رو ب ــد ح مانن

در ابتدا حوزه دانشي منحصـر بـه فـردي    شناسي نيز  عتيقه
بـه هرحـال تـا اوايـل قـرن      . كـرده بـود   براي افراد تحصيل

پسـندي  شناسي در غرب به سـرگرمي عامـه  نوزدهم، عتيقه
توان در بـازار رو بـه رشـد    تبديل شد كه انعكاس آن را مي

- ها و ازدياد انجمـن هاي تاريخي، افزايش تعداد موزهكتاب

تـرين و  يكي از نخستين، فعـال . ردهاي تاريخي مشاهده ك
 25شناسي لنـدن ها، انجمن عتيقهتأثيرگذارترين اين انجمن

عنـوان   بنيان نهاده شد و سرانجام به 1580بود كه در سال 
عمـده  . هاي باستاني انگلستان شـهرت يافـت  متولي يادمان

فعاليت اين انجمـن، فعـال كـردن گـروه فشـاري بـود كـه        
 نهــدام آثــار قــرون وســطاييمــنظم از ا طــور بــه اعضــايش

كردند؛ امروز اين انجمن تعداد زيادي حفاظت جلوگيري مي
گر و مورخ معماري برجسته را در ميان اعضـاي خـود دارد   

(Woolf, 2003: 4).  
با شروع قرن بيستم، از تعداد مشتاقانِ بـه گذشـته و آثـار    

) كوركورانـه (كه تكريم غيرانتقادي  در حالي. قديمي كاسته شد
محور و موشـكافانه در  شناسي با رويكرد تاريخي واقعيتهعتيق

رويكردي كه تنها به واسطه اطلاعـات  . حال رشد جايگزين شد
بسـياري از مورخـان   . موجود در آثار، براي آنها ارزش قائل بود

شناسي و مدرن در تعريف يك مورخ، از وجه تمايز ميان عتيقه
سـازد،  از سـنت مـي  مورخ معني را ": كنندنويسي ياد مي تاريخ

شناس تنها آن بخش مـبهم از گذشـته را در   كه عتيقه درحالي
هاي كالبدي مأنوس بازآفريني كرده، نمـايش داده و يـا   تركيب

با اين وجـود در   .(Kubler, 1962: 13) "كنددوباره اجرا مي
هـاي عمـومي بـه    هاي پاياني قرن بيستم توجـه رسـانه  سال

گذشته را تقويت كرد، تـا آنجـا   تاريخ، علاقه همگاني به آثار 
گرفت هايي قرار ميكه جامعه جهاني مرتباً در معرض گذشته

  .هاي روي زمين بودكه عملاً متعلق به همه مكان
  هاي فرهنگيشناسي، شواهد مادي و روش باستان -2-4

شناســي  از آغــاز قــرن هجــدهم، رشــته علمــي باســتان 
زمينه . است اطلاعات عيني براي تفسير تاريخي عرضه كرده

ــه   ــترش آن ب ــراي گس ــاعي ب ــر    اجتم ــأثير فراگي ــيله ت وس
شناسان اوليه شناسي فراهم گرديد؛ در حقيقت باستان عتيقه

داراني بودند كه آثار رمانتيـك گذشـته دور را    اساساً مجموعه
گليجـاني  (كردنـد  هاي خود جستجو ميبراي پر كردن قفسه

  ).90: 1386مقدم، 
رفتـار انسـان باسـتاني بـا      شناسي مطالعـه  هدف باستان

مانـده از گذشـته و بـه كـار بـردن       استفاده از آثار مادي باقي
شده براي به دسـت آوردن   فنون نوين و ابزار تحليلي طراحي

تـوان بـراي آن   چهار هدف ويژه را مي. استپذير  نتايج اثبات
هاي زندگي گسترش تواريخ فرهنگي؛ مطالعه روش: قائل شد

هــا در گذشــته؛ و يــي تحــول فرهنــگباســتاني؛ تبيــين چرا
. هـاي آينـده  شـناختي بـراي نسـل    حفاظت از سوابق باستان

شناسـي، علـوم    شناسي از طرف تاريخ، جغرافيا، مـردم  باستان
گــردد هــاي علمــي پشــتيباني مــيطبيعــي و ديگــر رشــته
(Trigger, 1989: 16) .  

شناسـي معمـاري بـه     در اروپاي غربي قرن نوزده، باسـتان 
هاي ساختماني قـرون وسـطايي و   جديد به سبك خاطر علاقه
عنوان يك بخـش تخصصـي از پـژوهش گسـترش      كلاسيك به

هـايي كـه در دوره رنسـانس بـا     در واكنش به مخالفـت . يافت
شد، كليساهاي محلي و كليسـاهاي جـامع   بناهاي گوتيك مي

شناسـي   هاي كامل باستانجزو اولين بناهايي بودند كه بررسي
شناسي ساده نبـود،   اين تنها يك عتيقه. م شدبر روي آنها انجا

بلكه احياي اصول مذهب كاتوليك و تجلـي آن در معمـاري و   
مرمت با وظيفه اخلاقي و مذهبي . واكنشي مسيحي به آن بود

  .(Daniel, 1978: 175)معادل دانسته شد 
شناســي و باســتان شناســان قــرن بيســتم كــه معرفــت 

از ايـن ميـان،   . ادنـد شناسي اين علم را دوباره شـكل د  روش
هـاي وسـيعي در رابطـه بـا عصـر      شان به ايـده افرادي توجه

پژوهش آنان بـر ايـن   . نوسنگي و انقلاب شهري معطوف بود
تواند مي) داد و ستد(موضوع متمركز بود كه چگونه بازرگاني 

  .هاي فرهنگي، سهيم باشددر انتشار نوآوري و روش
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ندازه كه بر شواهد شناسي به همان ا امروزه، توجه باستان
هـا  هايي كه محوطهمادي باقيمانده معطوف است، بر فرهنگ

در . انـد نيـز متمركـز شـده اسـت     و مصنوعات را توليد كرده
طـور   شناسـي نقـش خـود را بـه     هـاي گذشـته، باسـتان    دهه

اي در فعاليت حفاظـت از ميـراث فرهنگـي تثبيـت     گسترده
هـايي،  چنـين گـرايش  . (Wheeler, 2006: 84)كرده است 

 مانند -هاي مرتبط با آنشناسي را همانند ديگر رشته باستان
به حـوزه حفاظـت از ميـراث     -شناسي جامعه و شناسي انسان

ها هميشـه   اي اين حوزه رشته سرشت بين. كشاندفرهنگي مي
جهـاني اسـت و در    گـرايش فعلـي  . با آنها همراه خواهد بـود 

وني از اين امر را اي زواياي مكن رشته هاي بين آينده با تحليل
  .روشن خواهد ساخت

  حفاظت معماري و نگاه جديد تاريخي  -2-5
عنـوان يـك حرفـه در اروپـا و      ظهور حفاظت معماري به

، بيشتر معلول توسعه گسترده در علم و 1960امريكاي دهه 
وجه فني ايـن حرفـه توسـط تعـداد     . تكنولوژي حفاظت بود

و مهندسـان  گـر  گر هنـري، معمـاران مرمـت   معدودي مرمت
هـا، نظريـات آنهـا،    توسعه يافت و امروزه در بسـياري زمينـه  

شناسي تخصصـي علـم    روش. مبناي عمل در اين رشته است
حفاظت معماري بـراي بـرآورده سـاختن نيازهـاي حمـايتي      

ايـن رونـد تكـاملي كـه     . هاي معمـاري تكامـل يافـت   يادمان
ز خـوبي ني ـ  كنـد و بـه  تقاضاي رو به رشد علم را پيگيري مي

طـور همزمـان در    هاي مختلف بهجوابگو بوده است، در مكان
علم حفاظت مدرن و كاربردهاي سودمندش . حال رشد است

  : اند در اروپا و امريكا از چهار منبع اصلي اخذ شده
آوري و مـديريت   هاي حفاظت وابسـته بـه جمـع   سنت - 1

صنعت ساختمان در قرون گذشـته،   - 2اي، هاي موزهمجموعه
تجربيـات   - 4ها و  ات و استفاده از تجربه ساير مكانمشاهد - 3

مستقيم در حل مشكلات فنـي توسـط معمـاران مرمـت گـر،      
  . ها، مهندسان، باستان شناسان و صنعتگرانشيميدان

هدف اصـلي فعاليـت حفاظـت معمـاري بـه      "از آنجا كه 
تأخير انداختن يا جلوگيري كردن از فرآيند تخريب اسـت و  

ايكومـوس،  ("ي اطالـه عمـر آثـار اسـت    يا ايجاد شـرايط بـرا  
ــار،    ــيم حفاظــت از آث ــوزش و تعل ــاب آم ــايي در ب رهنموده

ــه ــه  مجموع ــا و محوط ــا،  ه ــد 1993ه ــل از  ) (3، بن ــه نق ب
، اين كـار اغلـب مسـتلزم    )8، 1390محمدمرادي و ديگران، 

علاوه، هريك از مصـالح   به. دخالت فني آگاهانه و دقيق است
ه فرد خود بـوده و هريـك   ساختماني داراي ويژگي منحصر ب

  . طلبدهاي ممكن مخصوص به خود را مي حل اي از راهگستره
در امتداد اين مسـير، مقـولات فنـي و نظـري و كـاربرد      

هـر پرسشـي از   . ها تغيير و تحول يافـت تر هردوي اينوسيع

چگونـه اصـالت   : شدبندي ميگونه صورت بايست اينابتدا مي
بـا فضـاهاي خـالي مفقـوده     شود؟ نحوه برخورد بنا حفظ مي

شود؟ و چگونه چگونه است؟ چگونه نو از كهنه بازشناخته مي
شـود؟ ايـن   از مصالح مرمتي به نحوي كارآمـد اسـتفاده مـي   

هاي حفاظت هنـري و معمـاري بـا    مسائل در موفقيت پروژه
اي و مهـارت در علـم مرمـت و     رشته هاي ميانرشد تخصص

  . حفاظت نيز گسترش يافته است
گـر بـراي   طور كه فنون تخصصي هنرمندان مرمـت  همان

پرداختن به موضوعات مختلف گسـترش يافـت تـا در جـاي     
ها و مؤسسات اغلب وابسته به موزه(خود به يك رشته علمي 

تبديل گردد، اسـتادكاران مرمـت، دانشـمندان و    ) دانشگاهي
هاي خـود را بـراي پـرداختن بـه     هاي اوليه، مهارتتكنسين

از اواسط قرن بيسـتم  . منقول، توسعه دادندمسأله ميراث غير
يافـت،  كه رشته حفاظت معماري توسعه مـي  به بعد، هنگامي

آثار هنري پيشـگامان حفاظـت و مرمـت از اهميـت زيـادي      
برخوردار شده و پيروان و دانشجويان آنها، اقدام بـه عمـومي   
كردن و تعريف حد و مرز علم و تكنولوژي حفاظت معمـاري  

  .(Stubbs, 2009: 78)كردند 
در قرن نوزدهم، آگاهي در مورد ميراث فرهنگي مادي و 
حفاظت از آن، مقارن با تخصصي شدن رشته تاريخ، افـزايش  

در اروپاي غربي، نگراني حاصـل از انقـلاب صـنعتي و    . يافت
گرايــي بــيش از حــد ممكــن اســت   احســاس اينكــه مــادي

ي هـا هاي معنوي را از بـين ببـرد، بسـياري از فعاليـت     ارزش
. افراطي را كه ويژگي قـرن نـوزدهم اسـت، شـكل داد     مرمت

عنوان فعاليتي در جهت اصلاح اشتباهات ايجادشده  مرمت به
منـد كـردن و پـرداختن بـه     هاي گذشته، قاعـده توسط نسل

كننده تاريخ  هاي سبكيِ منعكسها، زنگارها و آشفتگيخرابي
  ).18 -14: 1387يوكيلهتو، (بنا، موردتوجه قرار گرفت 

موازات صنعتي سازي، ساختار اجتمـاعي اروپـا تغييـر     به
يافــت و بــا افــزايش ناگهــاني جمعيــت شــهري، معمــاران و 
مورخان، بيشتر به ارزش كالبدي بناهاي فـاخر قـديمي پـي    

نيــاز بــه توســعه ابزارهــاي قــانوني بــراي حمايــت از . بردنــد
. ساختارهاي تاريخي در مقابل تهديد تخريب پديـدار گشـت  

و  27ماننـد جـان راسـكين    26ملاحظه هاي بين مرمتمنتقدا
ويليام موريس نسبت بـه تماميـت تـاريخي بناهـاي قـديمي      

هـاي رايـج مرمـت    حساس بودند و بـه مخالفـت بـا فعاليـت    
ارتقـا و   هـا در جهـت  راسكين معتقد بـود تـلاش  . برخاستند

تعيين جزئيات و پرداخـت نهـايي كـار موجـب دگرگـوني و      
. ي زيبايي شناسانه كل بنا شده اسـت ناچيز جلوه دادن ويژگ

گر و عـدم انطبـاق   بر اين اساس موريس نقش ذهنيت مرمت
  .فكر و عمل او را در برخورد با بناهاي تاريخي مطرح كرد
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هـاي تـاريخي   بايد يادآور شد كه امكان تحريف واقعيـت 

ماند؛ اين حالت اغلب همچنان در قرن بيست و يكم باقي مي
د كه عمل مرمت معطوف به يـك دوره  افتدر جايي اتفاق مي

اگرچـه ممكـن اسـت در جـايي كـه      . شـود خاص انجام مـي 
رويدادهاي با اهميت تـاريخي عمـده اتفـاق افتـاده، چنـين      

در ايــن صــورت حتــي در . هــايي بــه حــداقل برســددخالــت
هايي كه يك رويداد منحصـر بـه فـرد اتفـاق افتـاده،      محوطه

تي در مـورد آنهـا   شوند و تصميمات محافظتاريخي تلقي مي
براي مثال، تئاتر فورد در واشـنگتن،  . رسددرست به نظر مي

تـرور شـد    1865آوريـل   14در  28ابراهام ليـنكلن  جايي كه
اي مرمت شده است كه شكل ظاهري شـب حادثـه را    گونه به

حتي اگر رويـدادهاي جـذاب ديگـري در ايـن     . تداعي نمايد
رگـز فرامـوش   سايت اتفاق بيفتد، حقيقـت اوليـه تـاريخي ه   

بنابراين براي . (Stubbs, Makas, 2011: 324)نخواهد شد 
تمامي كساني كه با ميراث فرهنگـي و حفاظـت آن مـرتبط    

ناپـذير اسـت   هستند، انديشيدن درباره گذشته امري اجتناب
  ).16، 1380حجت، (

ــا      ــه ب ــراث در مواجه ــت مي ــين حفاظ ــراي متخصص ب
پيوندهاي با اهميت هاي تاريخي بيشتر و هايي با لايه محوطه

گيري اينكه كـدام رويـداد بايسـتي    تاريخي چندگانه، تصميم
در . تواند يك سؤال پيچيده باشد مدنظر قرار گيرد و چرا، مي

حقيقت، همـه بناهـاي تـاريخي بسـيار فراتـر از يـك سـند        
  . تاريخي ساده هستند

هاي سـايت را در نظـر   هاي حفاظتي كه پيچيدگيپروژه
ي كـه حـاوي اطلاعـات گسـترده و قابـل      گيرنـد و آنهـاي  مي

هـاي موجـود در   دسترس دربـاره گذشـته هسـتند، از ارزش   
بـه قـول پـل    . كننـد تري اسـتفاده مـي  صورت جامع تاريخ به
مورخ هنري برجسته بلژيكي و رئيس سابق سازمان  29فيليپو

تواند فاصله بين گذشته و زمـان  ايكروم، حفاظت معماري مي
  .(Philippot, 1996: 225)حال را پر كند 

دارد كـه ديـدگاه   ديويد لونتال فراتر رفتـه و اظهـار مـي   
يكپارچه درباره گذشته، غرور اعضاي يك گروه و پايبندي به 

او ميـراث را بـا   . بخشـد هاي فرهنگـي آن را ارتقـا مـي   ارزش
عنوان بيانيـه اعتقـاد بـه گذشـته كـه در زمـان حـال ارائـه         

بناهـاي تـاريخي،    صـورت  كند، خواه بـه گردد توصيف مي مي
ها و يا هزارهـا جلـوه ديگـر از آگـاهي     بازآفريني جنگ، فيلم

، در 30ايــده پــرداز ميــراث": نويســداو مــي. معاصــر ميــراث
اي اســت كــه هويــت را ثبــات جســتجوي طراحــي گذشــته

بخشيده و سعادت برخي از افراد منتخب يا گروهي از مـردم  
  .(Lowenthal, 1985: 121) "را افزايش دهد

: درستي به اين نكته اشاره كرده اسـت كـه   ن لينچ بهكوي
محافظت، تنها نگه داشتن ساده چيزهـاي قـديمي نيسـت،    "

 "العمـل نسـبت بـه آنهاسـت     بلكه باقي نگـه داشـتن عكـس   
(Lynch, 1972: 53) .   محبوبيت امروز ميراث فرهنگـي بـه

عنوان يك  دليل ظرفيت آن در استخراج پيچيدگي گذشته به
هاي زمان حال را مخاطـب قـرار   كه ارزشپيام منطقي است 

. كند بخش آن در آينده اشاره مي دهد و به تداوم اطمينانمي
در بهترين حالت آن، حفاظت معماري و ديگر انـواع ميـراث   

تصوير اجتمـاعي ارزشـمندي از زمـان بسـازد كـه      "تواند مي
زمان حال را وسعت داده، گرامي دارد و به آن زندگي بخشد، 

خصـوص بـا    ارتباطات مهم آن را با گذشـته و بـه  كه  درحالي
  .(Ibid: 134) "دهدآينده افزايش مي

  بحث. 3
در اين بخش براي مشخص شدن جايگاه پژوهش حاضر، 

هاي موجود به نقد ادبيات مرتبط با موضوع پرداخته و تفاوت
كتاب آيندة گذشـته مسـأله   . ميان آنها شرح داده شده است

درون خـود حـوزه و اتفاقـات و    مرمت و حفاظت را تنهـا در  
از اين رو بـا  . رخدادهاي داخلي آن موردتوجه قرار داده است

مقاله پيش رو تفاوتي اساسي دارد، چـرا كـه سـعي در ايـن     
پژوهش بر بررسي تحولات درون حوزه مرمت در يك فضـاي  

هاي مختلف را اي بوده است و نسبت حوزه رشته تر و بين كلي
  .ان تاريخي نشان داده استبا حوزه مرمت در يك جري

تر، نسبت تحولات تاريخي را اما يوكيلهتو در يك نگاه كلي
در انديشه غربي با تحولات دروني حوزه مرمـت مـورد تحليـل    
- قرار داده است و از اين جهت در روش به مقاله حاضر نزديك

اما تلاش در اين مقاله بر اين بوده تا يك گـام سـطح   . تر است
به اين صورت كه علاوه بر تحولات . برده شودتحليل به جلوتر 

دروني، حفاظت در بستر تحولات انديشه و انديشه بـر اسـاس   
از سوي ديگر، . نوع نگاه به تاريخ، موردبررسي قرار گرفته است

دوره بندي يوكيلهتو بر اساس تاريخ انديشه و هنر اروپاسـت و  
سازي نيز بر همين اسـاس شـكل گرفتـه اسـت؛ يعنـي       مفهوم

شناسـي، كلاسـيك،    وران باستان، عصر روشـنگري و باسـتان  د
كـه در ايـن پـژوهش،     درصـورتي . رمانتيك و در نهايت، مدرن

دوره بندي بر پايه تغيير و تحولات نگاه به تاريخ و ادراك زمان 
در بستر عيني حوزه حفاظـت معمـاري انجـام گرفتـه؛ يعنـي      

  .شناسي و حفاظت معماري گرايي، باستان دوران باستان
حفاظت معماري در يك روند تاريخي و بـر اسـاس يـك    
گسست بنيادين در ادراك انسان از خـود و جهـان پيرامـون    

در اين گسست ، نگاه بـه تـاريخ و ادراك   . شكل گرفته است
زمان و تـاريخ  . زمان از شكل سنتي به مدرن گذر كرده است
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چنانكه در درك سنتي (ديگر توالي و تكرار وقايع و رويدادها 
نيست، بلكه تـاريخ يـك رونـد خطـي، تكـرار      ) ز زمان داريما

پيامـد ايـن نگـاه جديـد بـه      . شود نشدني و يكتا فهميده مي
تاريخ، كنجكاوي در گذشته، يافتن روابط علي بين رويـدادها  

گذشـته ارزشـي   . ساز به گذشته اسـت  و نگاه ارزشي و هويت
 گرايـي و  است در دستان انسان كه نمود خـود را در باسـتان  

آگـاهي حاصـل شـده در اواخـر قـرن      . يابدشناسي مي عتيقه
 بـه  رهيافـت  تغييـر  نـوعي  تاريخي بناهاي قبال در هجدهم،

 سبكي هاي مرمت از انتقاد در نوين گرايي تاريخ. رودمي شمار
 و تاريخي تحولات و مختلف هايلايه حفظ لزوم بر تأكيد در

 ثـار آ شـدن  تـر اصـيل  جهت در هنري، هاي پيام سازي شفاف
شناسـي، قـوام يـافتن     گيري باستانشكل .شد متبلور ميراثي
هـاي تـاريخي و نگـاه    شناسي پژوهششناسي و معرفتروش

هاي مرمتي در گذشته از منظـر  انتقادي به گذشته و فعاليت
. دهنده اين دوره از حفاظت تـاريخي اسـت   زمان حال، شكل

ث و توسعه رو به رشد علم و تكنولوژي، در نظر گرفتن ميـرا 
گشودن منظـري بـه   –تر داشتن رويكرد تاريخي از همه مهم

در مرمت و حفاظت  -آينده از زمان حال و بر پايه گذشته بنا
معماري، دوره جديدي را رقم زد كـه حفاظـت معمـاري در    

  ). 1نمودار (اش محصول آن است  وضعيت كنوني
  

  
  اريخگيري حفاظت معماري در نگاه جديد به تروند شكل .1نمودار 

  
هاي مطرح شـده  سعي بر اين بوده تا نسبت 1در نمودار 

در لايه زيرين، مسأله . در مقاله به صورت شماتيك ارائه شود
زمان مطرح است كه در نگاه جديد به تاريخ، به طـور خطـي   

گر در امتداد ايـن نگـاه خطـي،    مورخ و مرمت. شوددرك مي
فقي را به آينده ارتباط ميان حال و گذشته را برقرار كرده و ا

اين نگاه كـه نخسـت بـا كنجكـاوي در تـاريخ و      . گشايندمي
گرايـي را موجـب   اهميت بافتن عتيقات شكل گرفت، باستان

گرايي در بسترهاي فرهنگي، علمـي و  اين نوع از باستان. شد
شناسي را  آكادميك و در پي مستندنگاري مدون، علم باستان

رونـد بـه جنـبش    تـرين  تـرين و نزديـك  شكل داد كه مهـم 
گيـري حفاظـت معمـاري بـه معنـاي      حفاظت مدرن و شكل

  .امروزي آن است
 گيري نتيجه. 4

شـناختي جنـبش   تلاش اين مقاله فهـم مبـاني معرفـت   
حفاظت مدرن بـوده كـه احصـاي آن از رهگـذر دو پرسـش      

نخسـت تـأثير فهـم جديـد از تـاريخ بـر       : اصلي ممكن شـد 
ت رونـدهاي  گيري جنبش حفاظت مدرن و دوم، شناخ شكل

فهـم  . سـاز حفاظـت معمـاري در معنـاي امـروزين آن     زمينه
خصـوص از  جديد از تاريخ در تحولي كه در درك از زمان بـه 

درك دوري از . گيردزمان رنسانس در اروپا رخ داد، شكل مي
زمان در دنياي مدرن تدريجاً جاي خـود را بـه درك خطـي    

موضـوعيت   داده و بدين ترتيب، گذشته در امتداد زمان حال
گذشـته اينـك موضـوع شـناخت اسـت و      . يابدو اهميت مي

كنجكاوي در آن و مصنوعات بشري و تمدني مـرتبط بـا آن،   
دهـد  شكل آغازيني از يك روند كلي حفاظت را تشكيل مـي 

گرايي در باستان. گرايي استگرايي و عتيقهكه همان باستان
يك به بسترهاي فرهنگي رشد يافته با توسعه فضاهاي آكادم

شـود تـا زمينـه بسـط     شناسي تبديل ميرشته علمي باستان
جايگاه ارزشي ميراث به جاي مانده از گذشته را در فضاهاي 

گونـه ميـراث اهميتـي نـه فقـط      بدين. تر ميسر سازدعمومي
علمي، كـه ايـن بـار فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و حتـي        

 گيري حفاظت مـدرن ها براي شكليابد و زمينهاقتصادي مي
شـود، فـراهم شـده    معماري به معنايي كه امروز فهميده مي

آگاهي در 
مورد 

ميراث 
فرهنگي

باستان 
شناسي

جنبش  
حفاظت

مدرن 

گذشتهحالآينده
مورخ
ارتباط

شدن يعلم
تاريخ

توليد
آرشيوهاي
مستندنگاري

فهم جديد 
تاريخي

نقد منابع

رويكرد تاريخي
واقعيت محور 

فرهنگ در گذشته

فرهنگ معاصر

تمايز
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 گيري حفاظت معماري از منظر فهم تاريخ روند شكل  

  
گيـري حفاظـت معمـاري چـه در     شناخت روند شـكل . است

اش، وضعيت و جايگاه اش و چه در فرآيند عمليبنيان نظري
ــاخته و درك     ــفاف س ــوزه ش ــن ح ــا اي ــبت ب ــرد را در نس ف

  .سازدتري از آن را فراهم مي درست
  نوشت پي

  ).16: 1380حجت، (نمايد هاي ما در مورد ميراث فرهنگي را روشن ميه، معني و جهت فعاليتكيفيت نگاه ما به گذشت .1
 Ernst Breisachهاي فلزها و ميخها، صدفاي از منجوقاي در حدود كف دست انسان، با نقش پيچيدهاين تخته چوبي با اندازه .2

3. Kevin A. Lynch 
4. What Time Is This Place? 
5. What am I up to? 
6. Michael Hunter 
7. Maori 
8. Luba 
9. Lukasa 

هاي به اين علامت. هاي فلزي پوشيده شده استها و ميخها، صدفاي از منجوقاي در حدود كف دست انسان، با نقش پيچيده اين تخته چوبي با اندازه .10
شي قرار گرفته و يك موضوع و يا مكـان مثـل    بر روي يك اي يافته طور سازمان دهد كه بهرمز درآمده يك نوع نقشه از رويدادهاي گذشته را شكل مي

 .كنددربار شاهي را معرفي مي

11. Herodotus 
12. Thucydides 
13. Cicero 
14. Trajan's Column 
15. Alois Riegl 
16. Rene Descartes 
17. Gottingen 
18. Leopold von Ranke 
19. George Kubler 
20. Antiquarianism 
21. William Camden 
22. Britannia 
23. David Lowenthal 
24. William Morris 
25. Society of Antiquaries of London 
26. Heavy-handed restoration 
27. John Ruskin 
28. Abraham Lincoln  
29. Paul Philippot 
30. Heritage fashioner 
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